
   

  

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه   1  اصول و مباني مديريت از ديدگاه اسلام

   
  فصل اول

  »چرايي و ضرورت مديريت اسلامي«
  مقدمه

  

  .چگونگي و چيستي چرايي،: باشدمي آن تبيين راستاي در اساسي پرسش سه به پاسخگويي مستلزم اسلامي مديريت جمله از و موضوعي هر به پرداختن
 ستا اسلامي نظام تكاملي حركت جريان در آن ضرورت تعيين معناي به اسلامي مديريت چرايي. 
 است آن گستره و ابعاد ماهيت، تبيين معناي به اسلامي مديريت چيستي. 
 انجامدمي علم يك منزله به اسلامي مديريت به كه است فرايندي ترسيم و كيفيت تعيين معناي به اسلامي مديريت چگونگي.  
پردازيم. در حقيقت در اين مي اسلامي مديريت چگونگي و چيستي گردد و در دو فصل آتي بهو ضرورت مديريت اسلامي تبيين مي چراييفصل  اين در

چرا بايد به مديريت اسلامي و تبيين آن پرداخت و توجه نكردن به آن چه آثار و پيامدهايي را در بر دارد؛  پردازيم كهفصل به بررسي و تحليل اين سؤال مي
  گذارد؟يان تكاملي نظام اسلامي بر آن صحه مينمايد و در جرچه عوامل و مسائلي ضرورت مديريت اسلامي را تبيين مي

  رويكردهاي تبيين چرايي مديريت اسلامي :درسنامه  
 

خورد كه هريك با توجه به زاويه و بعدي خاص به ضرورت آن چشم مي در رابطه با تبيين چرايي مديريت اسلامي، رويكردهاي مختلفي در ادبيات موجود به
، سياسيسازد و به همين دليل از ابعاد را متأثر مي گيري كلان آندهد كه مديريت اسلامي امري است كه ابعاد اصلي جامعه و جهتاند و اين نشان ميپرداخته
  .داختآن پر ضرورت توان بهمي بر اساس توجه به آثار آن و همچنين مليو  ايمنطقه، ابعاد جهانيو در  سطوح تأثيرو از لحاظ  اقتصادي و گيفرهن

  د ابعاد جامعه و چرايي مديريت اسلاميرويكر
  

  .فرهنگي و اقتصادي سياسي، دارند عبارت اند از: ضرورتعواملي كه ابعاد اصلي ضرورت مديريت اسلامي را بيان مي
  ضرورت سياسي

اسلامي  ه آساني بتوان آن را باباي كه طلبد؛ به گونهبا خود را مي ص و متناسبيلاتي خاتشك »دناسلامي بو« قتي حكومت بخواهد اسلامي باشد، قيدو
 ارتباط در و راستا اين در كه مسائلي جمله از .است اسلام براساس كردن حكومت عيني و نظري مختلف زواياي نيتبي امر يز داد و لازمه اينينبودن تم
 تفاوت اسلامي غير حكومت با اسلامي حكومت اگر را كهچ است، اسلامي نظام مديريت مسئله گيرد، قرار توجه مورد بايد نظام بودن اسلامي با تنگاتنگ

  .كرد جستجو مديريت زمينه در بايد را تفاوت هايجلوه از يكي  ًا قطع دارد،
 كشور از خارج و داخل در اسلامي نظام قدرت رفتن بالا تأثيري در و سهم چه اسلامي مديريت تحقق كه است مطلب اين تبيين معناي به سياسي ضرورت بنابراين

  .است اداره كارآمد قدرت به بودن مجهز جهاني، موازنه نظام در كشور، يك قدرت رفتن بالا و يافتگيتوسعه در شاخصه ترينمهم امروز مدرن دنياي در د؟دار
و  ياسيتوسعه س، استقلال سياسي، اقتدار سياسي، عزت سياسي ارتقاي و حفظ به ه منجرك دارد اهميت نظر آن از اسلامي مديريت سياسي ضرورت

 عرصه اين در محورارزش و فعال سنجيمصلحت و حكيمانه تدبير صورت در تنها سياسي عرصه در فوق هايويژگي به دستيابي شود.مي امنيت ملي
  .باشد خورده گره جامعه درون از علم جوشش به كه است اسلامي هايارزش مبناي بر و مديريت علمي مجاهده گرو در خود نوبه به امر اين و است پذيرنامكا
 دارد     كشـور    از     خـارج   و     داخـل    در      اسـلامي      نظـام      قـدرت      رفـتن     بالا          تأثيري در  و    سهم   چه      اسلامي       مديريت     تحقق   كه     مطلب    اين      تبيين :1مثال     ،  
                                   يك از ضرورت هاي مديريت اسلامي است؟          دهنده كدام    نشان

        فرهنگي )4                اجتماعي         )3           سياسي      )2              اقتصادي      ) 1
 :اسلامي     نظام     قدرت     رفتن    بالا          تأثيري در  و    سهم   چه      اسلامي       مديريت     تحقق   كه    است     مطلب    اين      تبيين      معناي   به      سياسي      ضرورت  »2«گزينه  پاسخ      
   .    دارد     كشور   از     خارج  و     داخل   در
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 فرهنگيضرورت 
 هر فرهنگت. اس جامعه اهداف راستاي در فداكاري و وفاداري بخشالهام و كنديم فراهم را اجتماعي هاي همبستگيهپاي ترينراستوا از يكي فرهنگ
  .دارد بسزايي سهم اجتماعي شخصيت بنديلشك و تكوين در جامعه

ها را آن چيزي كه ملت«و  »هاستها و خوشبختيفرهنگ مبدأ همه بدبختي« ،»ملت و اساس مليت يك ملت است ساسفرهنگ ا«(ره)  از نظر امام خميني
  .»تبالاترين و والاترين عنصري كه در موجوديت هر جامعه دخالت اساسي دارد، فرهنگ آن جامعه اسشك بي« .»هنگ صحيح استازد فرسمي

 د:نجاماذيل بي اردمو يت دارد كه بهن نظر اهمضرورت فرهنگي مديريت اسلامي از آ در هر حال
 .هاها و كارشناسيگيريتصميم عملي در ل فكري ولااستق ها وپذيري تحميلي يا غير ارادي از ساير فرهنگ: ممانعت از تأثيريلال فرهنگستقا ـ
 ها به نسل جديدپاسخگويي منطقي مبتني بر ارزش ـ
  بارموارد زيان پذيري فرهنگي و ممانعت از تأثيرپذيري در: شناخت ابعاد تأثيرفع تهاجم فرهنگيد ـ
  سازي فرهنگيجهاني توسعه فرهنگي و ـ

  ضرورت اقتصادي
 چيزي آن يعني است؛ »ربرت مديريت« بخشتداعي چيز هر از بيش اقتصادي توسعه معتقدند كه ،دراكر پيتر همانند مديريت، نپردازانظريه از بسياري

 كرد، تلقي »نيافتهتوسعه« نبايد توسعه را حال در كشورهاي اساس اين بر. است »مديريت« است، اقتصادي و اجتماعي توسعه ايجاد عامل ترينممه كه
  :ضرورت اقتصادي مستلزم موارد ذيل است. اندهشد گرفتار »بنامطلو مديريت« فرايند در هك انستد كشورهايي بايد را آنها بلكه

  مقدورات و شرايط و در چهارچوب الگوي بومي و اسلامي گذاري و تخصيص منابع متناسب باگذاري، هدفسياست ريزي:ارائه الگوي برنامه
 .اسلامي هايدر پرتو اداره مؤثر، بومي و مبتني بر ارزش استفاده صحيح از منابع و مقدورات:

 .داخلي و خارجي هايمندي از سرمايهمنابع و بهره به معناي در اختيار داشتن ابتكار عمل در هزينه كردن نسبت به استقلال اقتصادي:
رفتن سطح درآمدهاي كشور، از بين رفتن فقر و استضعاف  تورم، بالا افزايش رفاه عمومي، افزايش قدرت پول ملي، پايين آمدن نرخ :توسعه اقتصادي

  .چهارچوب قواعد و ضوابط اداره بومي و اسلامي امور اقتصادي، رعايت عدالت در توليد و توزيع منابع ثروت در جامعه و در عين رعايت كرامت انساني در

 ت؟                   يك از موارد زير نيس                                      ضرورت اقتصادي مديريت اسلامي مستلزم كدام :2مثال    
                                 استفاده صحيح از منابع و مقدورات )2                    ريزي                    برنامه             ارائه الگوي) 1

                                   استقلال اقتصادي                    )3                ها به نسل جديد                            پاسخگويي منطقي مبتني بر ارزش )4
 :دي است.     اقتصا        و توسعه        استقلال    ،                            فاده صحيح از منابع و مقدورات   است   ،    ريزي                  ارائه الگوي برنامه                      ضرورت اقتصادي مستلزم  »4«گزينه  پاسخ         

 رويكرد سطوح تأثير و چرايي مديريت اسلامي

   يضرورت تاريخ
در مقياس اجتماعي و بلكه جهاني فراهم نه تنها ها و عقايد اسلامي را امكان تحقق ارزش كه از اين نظر اهميت دارد از نظر مقطع تاريخي فرصت پديد آمده

هاي آرماني جز با ارائه الگوي اداره مبتني بر ارزش ت و رفاه نسبي را ممكن ساخته است. تحقق چنينيدستيابي هم زمان به عدالت، آزادي، امن رده وآو
  .اسلامي در ابعاد مختلف ممكن نيست

 ضرورت جهاني

ساخته  مطرح گيتي عرصه در بديلبي و فراگير فرهنگي عنوان به را خود غرب فرهنگ نآ طي و شده ميدهنا سازيهانيج صرع كه كنيممي زندگي عيمقط در
جز با  اين و بپردازند سازيتمدن و پردازيجامعه به خود اقليمي و اقتصادي سياسي، فرهنگي، جغرافياي و شرايط با متناسب باشند قادر بايد مسلمين است.
  .اردند مكانا اسلامي و كمشتر هايارزش و هنجارها با سازگار مباني ساسابر مسائل اداره بر مبتني و اسلامي كشورهاي كارشناسي بدنه در علمي تحول

 ضرورت ملي
 موجود فزارهايانرم و علوم و هاشاخصه ها،مدل الگوها، از   ًفا صر تواندنمي خود ديني ايهارزش و انيمب حفظ و دخو لواص و اهداف قتحق يراب اسلامي نظام

 .گردد رفع ملي خلأ اين تا گردد وليدت نياز مورد علوم زارهايافنرم است لازم اقتصادي و فرهنگي سياسي، مختلف ابعاد در نظام اداره ايبر لذا. كند استفاده جهاني

  اسلامي مديريت چرايي و تأثير ابعاد رويكرد
  

  ضرورت ديني
 در را اسلام از روشني و درخشان حضور بتواند تا است ينيد مديريت و انديشه در جديدي خيزش نيازمند جهاني جامعه ظهورنو مسائل به پاسخگويي

  .رساند اثبات به مختلف هايهعرص
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 ضرورت علمي
 جمعي، اراده با تا ستا لازم فتهپيشر يشورهاك و ايران اسلامي كشور بين آمده پديد علمي شكاف جبران براي و اجتماعي كلان و خرد مسائل حل براي
 و تجربي علوم پايه، علوم در دانش زهايمر و شده شناسايي علم مسير پيمودن در ميانبر هايراه اسلامي نشاط و حيه انقلابيور ر،ايثا و ايمان تلاش، و كار

  .يابد توسعه انساني علوم
  ضرورت عيني
است. تحقق اين تمدن تنها  ياسلام تمدنزيست اجتماعي كه فرايند ارضاي نياز در آن مبدأ حيات طيبه و مولد جامعه توحيدي باشد، همان ايجاد محيط

 .باشدذير ميپناي است، امكاطيبه مديريتي كه بيانگر چگونگي رفع موانع و استفاده از مقدورات در دستيابي به چنين حيات با پشتوانه علمي، فرهنگي و
  .طلبدمي را بيشتري فكري كار هنوز ارائه قابل سند يك و مدون مجموعه يك صورت به آن تدوين و است توصيفي مرحله در اسلامي مديريت :1نكته 

 گويند؟       ، چه مي                                                                                    محيط زيست اجتماعي كه فرايند ارضاي نياز در آن مبدأ حيات طيبه و مولد جامعه توحيدي باشد   به  :3مثال          
    مي        تمدن اسلا )4                   تمدن غربي         )3                    تمدن بشري           )2                   تمدن فرهنگي       ) 1
 :است.      اسلامي     تمدن                                                                                      زيست اجتماعي كه فرايند ارضاي نياز در آن مبدأ حيات طيبه و مولد جامعه توحيدي باشد، همان           ايجاد محيط  »4«گزينه  پاسخ      

  يرويكرد محتوايي و چرايي مديريت اسلام
  

دين مبين شود كه محتواي آن م در واقع ظرفي تلقي ميمديريت اسلامي ه. درك واقعي هر علم بدون توجه به دو بعد ظرف و مظروف آن امكان ندارد
بوده  اسلامبه نام  محتواييها بايد حامل ها و زمانبر اين اساس مديريت اسلامي در همه مكان. باشدبخش خود ميبا همه قوانين و دستورات حياتاسلام 

مظروفي است  دين اسلام. اصول و بايدها و نبايدهاي متناسب با آن، تحقق يابد گيري، پيگيري و مورد توجه قرار دهد تا از اين طريق،و آن را تبيين، هدف
ترين آنها را تا بزرگ ترينكوچكفطري كه قوانين، ضوابط و دستورات فكري، اعتقادي، علمي، عبادي و عملي مورد نياز حيات مادي و غيرمادي انسان از 

طلبد و تنها در قالب هماهنگ با خود امكان فعاليت و بروز ابعاد نهفته در خود را ف خاص خود را ميچنين محتوايي در ابعاد مختلف، ظرو. ارائه كرده است
سازد و همين امر يكي مديريت اسلامي در بعد مباحث مربوط به اداره تنها قالبي است كه امكان اداره امور در ابعاد مختلف فردي و جمعي را ممكن مي. دارد

  .شودجه به مديريت اسلامي است؛ چه اينكه غفلت از اين امر به ايجاد مشكل در راستاي پياده شدن آن محتواي غني منجر مياز عوامل اساسي ضرورت تو

 ظرف و مظروف مديريت اسلامي به عنوان يك علم به ترتيب كدام است؟ :4مثال                                                             
              مديريت اسلامي  ـ               قوانين اسلامي )2                       قوانين اسلامي           ـ               مديريت اسلامي) 1
                مديريت اسلامي  ـ           دين اسلام )4               دين اسلام       ـ               مديريت اسلامي )3
 :باشد          بخش خود مي                                                           شود كه محتواي آن دين مبين اسلام با همه قوانين و دستورات حيات                                    مديريت اسلامي هم در واقع ظرفي تلقي مي  »3«گزينه  پاسخ    .   

  و چرايي مديريت اسلاميمحور رويكرد نقش
  

 جايگاه اسلام در دهد. مديريتو در مجموع زوايايي براي ضرورت آن ارائه مي داردهاي مديران در سطوح مختلف جامعه محور تأكيد بر نقشنقش رويكرد
 :شودمي اشاره آن موارد از برخي به كه دارد مهمي
   ) دارند:ياسلام( تأثير زيادي بر سازمان، محيط و جامعه) هامديريت       ًو طبعا ( مديران) الف

سؤال شد اي . باشند امت من صالح خواهد شد و هرگاه فاسد باشند امت من فاسد خواهد شددو صنف هستند كه هرگاه صالح « :فرمايند(ص) مي پيامبر اكرم
ري فكري مردم را به عهده كساني هستند كه علاوه بر علوم مكتسبه، رهب فقهااز  منظور. »فقها و اميران: فرستاده خدا آنان چه كساني هستند؟ فرمود

  .هاي اجرايي و اجتماعي را بر عهده دارندكساني هستند كه مديريت و مسئوليت اميراندارند و منظور از 

 كدامند؟    د شد ن                                     د شد و هرگاه فاسد باشند امت فاسد خواه ن                              هرگاه صالح باشند امت صالح خواه      ي كه      دو صنف                      از نظر پيامبر اكرم(ص)  :5مثال ،           
              حكما و سلاطين )4                      اميران و سلاطين       )3                          فقها و اميران            )2                اجع عظام               فقها و مر) 1
 :د شد و هرگاه فاسد باشند امت نهرگاه صالح باشند امت صالح خواه كههستند ي دو صنف فقها و اميران(ص)  از منظر پيامبر اكرم  »2«گزينه  پاسخ

  .د شدنفاسد خواه
 

  ند: ريت تأثير زيادي بر دوام يا زوال حكومت و سازمان دارران و مديب) مدي
يابيم كه در زندگي موفق و پايدار باشد مگر به وجود مدير و سرپرستي ر مطالعه احوال بشر هيچ گروه و ملتي را نميد«ند: فرمود) ع( در اين رابطه امام رضا

  .»كه امور مادي و معنوي آنان را مديريت نمايد
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  ماهيت سازمان از ديدگاه اسلام ):2درسنامه (
  

استفاده شده است كه با كمي اغماض غيره  ، حكومت، دولت، مدينه، اجتماع انساني وامت مي براي تبيين مفهوم سازمان از مفاهيمي همچون:در متون اسلا
تحليل عمده انديشمندان اسلامي در بيان اين مفاهيم، با رويكردي جامعه شناختي، در سطح كلان به تجزيه و  فرض نمود. »سازمان«توان آنها را معادل مي

قرآن اند. ياد كرده غيره آل سازمان در مديريت اسلامي، با عناويني همچون مدينه فاضله، دولت كريمه، دولت امامت واند و از نوع ايدهابعاد سازمان پرداخته
اين  در ياد شده است. نيز امت عدلو  امت معتدل ،امت مسلمهكه از آن با عنوان نامد مي امت وسطا آل سازمان راكريم نوع مطلوب و ايده

  است. آل اسلاميمعرف سازمان مطلوب و ايده، مترادف با عناوين فوق بوده و »سازمان آخرت گرا يا توحيدي« مجموعه،
عه كه براساس دين و احكام الهي و رهبري الهي متحد شده و اقدام به تشكيل يك جام كار رفته استه ب هادر قرآن براي گروهي از انسان» امت« واژه

امت در انديشه سياسي اسلام، مفهومي انحصاري و ويژه براي جامعه مسلمانان است كه تحت حكومت قوانين اسلامي  د.انديني با اهداف مشترك كرده
دهنده مليت و و شرايط شكل عقيده مشترك اسلامي است ،امتتنها ملاك عضويت در لذا  بوده و داراي عقيده و اهداف مشترك هستند.

هايي در معناي جامعه ديني مسلمانان، ويژگي» امت«هاي نژادي و جغرافيايي در آن نقش ندارد. قرآن كريم با محور قرار دادن مفهوم يي و ملاكگراملي
ت اسلام مر به معروف و نهي از منكر، ايمان به خدا و اقامه نماز و برقراري قسط و عدالت اجتماعي در جامعه را براي امااز قبيل: شورا و مشورت، 

كه به مثابه  رو، معتدل و ميانه»امت وسط«اين امت را  ، با برشمردن اختصاصاتي،»هابهترين امت«اسلام به  شمارد و ضمن خطاب قراردادن امتبرمي
هاي بارزي كه در قرآن ژگيبنابراين يكي از وي قلمداد كرده است. ،باشدهاي ديگر ميشاهد و گواه بر امت ها و در نهايت،ملاك و معيار سنجش ساير امت

 فرمايد:ميسوره بقره  143آن است. خداوند متعال در بخشي از آيه  )(وسطا بودن روياعتدال و ميانه كريم براي امت اسلامي ذكر شده است،
گونه كه براي شما قبله مستقل تعيين كرديم شما را امتي همان؛ اشَهِيد يكُمعلَ الرَّسولُ يكُونَ و النَّاسِ علَى شُهداء لتَكُونُوا وسطًا أُمَّةً جعلْنَاكُم لكوكَذَ«

» وسط«مفسران مراد از ». (در روز قيامت) بر مردم گواه باشيد و اين پيامبر هم بر شما گواه باشد (معتدل ميان افراط و تفريط) قرار داديم، تا شما ميانه
نه كندرو است و نه تندرو؛ لذا الگو و  روي باشد،امتي كه از هر لحاظ در حد اعتدال و ميانه .دانندط ميترك جانب افراط و تفريبودن امت اسلامي را 

رسيم به اين نتيجه مي »امت مسلمه«يا  »امت وسط«هاي ديگر. بنابراين با بررسي آيات قرآن كريم و تفاسير درباره نمونه است و ميزان سنجش امت
رود كه دو طرف ميداند. از ديدگاه راغب اصفهاني اين لفظ در مورد هر چيزي به كار مي »رو و معتدلامت ميانه«ا امت اسلامي ر كه قرآن كريم،

مراد از مساوي دارد و از جمله حد وسط و ميانه افراط و تفريط كردن، عدل و رعايت اعتدال است. طبري هم درباره اين واژه بر اين عقيده است كه 
بار در قرآن كريم به كار  64» امت«است و منظور اين است كه بهترين چيزها و كارها، ميانه و معتدل آنهاست. در مجموع، واژه  لعددر اين آيه،  وسطا

اين موارد و تبيين و تفسيرهايي كه از آيات  به كار رفته است. با ملاحظه »هاگروهي از انسان«مورد آن به معناي  60رفته است كه از اين تعداد، 
ها لحاظ شده است. گاهي وحدت زمان و گاهي توان گفت كه در اين موارد، يك جهت مشتركي بين گروهي از انسانميارائه شد؛  بر اين كلمه، مشتمل

» امت«رسيم كه كلمه ميوحدت مكان و گاهي وحدت عقيده و گاهي وحدت نوعي رفتار ميان افراد، لحاظ شده است. بنابراين با قاطعيت به اين نتيجه 
در امت بدان قابل اطلاق است. » امت«ها در نظر گرفت، واژههاست و هر نوع وحدتي كه بتوان ميان گروهي از انساناي از انسانبه معناي مجموعه

  .بيني ديني استاسلامي، ملاك اصلي، وحدت عقيدتي، فرهنگي و وحدت جهان
 امت چيست؟تنها ملاك عضويت در  :12مثال  

  عقيده مشترك اسلامي )4  محل جغرافيايي مشترك     )3  دي  ملاك نژا )2  مليت) 1
 :هاي نژادي و جغرافيـايي  گرايي و ملاكدهنده مليت و مليعقيده مشترك اسلامي است و شرايط شكل ،امتتنها ملاك عضويت در   »4«گزينه  پاسخ

  در آن نقش ندارد.
 

هاي دولت با فراهم كردن زمينهباشد. مي» دولت«كند، آور را جاري ميفضيلت هايالدين رازي، دستگاهي كه سياستبراساس ديدگاه قطب
پردازد تا تحصيل آنچه كه فضيلت و كمال است و اعم از ميسازي ابزارهاي لازم ها و نهادها و فراهمها و فضايل و كمالات، به تأسيس سازمانق به ارزشلُخَتَ

هاي كمالي خود و به ميزان خاصي از آنها روي داگر چه افراد جامعه بسته به استعدا راد جامعه هموار شود؛باشد، براي همه افميكمالات نظري و عملي 
خواهد ميها و به عنوان يك اصل زيربنايي، از انسان شودميتعاون و همكاري، جوهره سازمان محسوب  برند. براساس تعاليم قرآن،ميآورند و بهره مي

انسجام و  كه باعث يك اصل كلي اسلامي است» اصل تعاون و همكاري«كاري و تعاون را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند. كه در زندگي اجتماعي، هم
   ؛والعْدوانِ الْإِثْمِ ىعلَ تعَاونُوا لَا والتَّقْوى  وتعَاونُوا علىَ البِْرِّ و« فرمايد:ميسوره مائده  2شود. خداوند متعال در آيه ميهاي انساني يافتگي فعاليتسازمان

آنچه در آيه فوق در زمينه تعاون آمده، يك اصل كلي اسلامي است كه » و در هر كار خير و تقوا يكديگر را ياري دهيد و بر گناه و تجاوز همكاري نكنيد
ولي  كارهاي نيك تعاون و همكاري كنند، ند دراطبق اين اصل، مسلمانان موظف گيرد.ميسراسر مسائل اجتماعي و حقوقي و اخلاقي و سياسي را در بر
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  جالب توجه اينكه  ممنوع است؛ هر چند مرتكب آن دوست نزديك يا برادر انسان باشد. همكاري در اهداف باطل و اعمال نادرست و ظلم و ستم، مطلقاً
مال مفيد اشاره دارد و ديگري جنبه نفي داشته و اشاره به جلوگيري از اند، كه يكي جنبه اثباتي دارد و به اعدو در آيه فوق با هم ذكر شده هر »و تقوا رّبِ«

  ها انجام گيرد. ها و هم در مبارزه با بديباشد. به اين ترتيب تعاون و همكاري بايد هم در دعوت به نيكيمياعمال خلاف 

 98(سراسري   ؟شودبراساس تعاليم قرآن كريم، كدام مورد به عنوان جوهره سازمان تلقي مي :13مثال(  
  فضيلت و كمال انساني )4  درك متقابل و تفاهم   )3  تعاون و همكاري )2  هويت جمعي  ) 1
 :خواهد كه در ها ميو به عنوان يك اصل زيربنايي، از انسان شودتعاون و همكاري، جوهره سازمان محسوب مي براساس تعاليم قرآن،  »2«گزينه  پاسخ

  و تعاون را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند.زندگي اجتماعي، همكاري 
 

 است؟ آل اسلاميمعرف سازمان مطلوب و ايدههاي زير يك از گزينهكدام :14مثال  
  حكومت اسلامي )4  مدينه اسلامي       )3  مدينه فاضله     )2  سازمان توحيدي    ) 1
 :آل اسلامي است.ن مطلوب و ايدهمعرف سازما ،»گرا يا توحيديسازمان آخرت«  »1«گزينه  پاسخ  

  سازمان توحيدي
  

نيازي او از همگان، در گردد و باور به رزاقيت خداوند و نيازمندي همه بندگان به او و بيميسازمان توحيدي از تحقير و تملق و ريا و تظاهر و نفاق پيراسته 
گر سازمان توحيدي سازمان عدل است و تداعيرا نمايان گرداند؛ بدين تعبير، اي كه زيباترين جلوه برابري و مساوت به گونه يابد؛ميسازمان تسري 
اين نگاه  انجامد.ميتجلي توحيد بر سازمان، به نفي هرگونه قدرت مادي و انساني و تفهيم برابري ناشي از وحدت خلقت،  مدار خلقت.زيبايي وحدت

؛ چرا هيچ كس در يك سازمان اجتماعي، بر ديگري برتري ذاتي نداردعريفي كه بنابر آن، ت شود؛ميترين تعريف از برابري رهنمون توحيدي به مبنايي
  او خالق همه آنهاست. اي يكسان با ساحت مقدس و لايزال خداوند دارند؛ خداوندي كهكه همه مردم رابطه

 ميبتدا با هم برابريم! بنابراين، هر نوع نابرابري ذاتي، فقط هنگاهايي كه ما داريم، چون رابطه ما با خالق يكسان و برابر است، ما از ارغم همه تفاوتعلي
  !تواند تعريف شود كه بر منشأ اين رابطه برابر خدشه وارد نمايد و اين كار، در حد شأن و توانايي هيچ مخلوقي نيستمي

هاي ديگر تحمل نمايند. با اي را از انسانگونه تحقير يا سلطههيچتوانند ميپرهيزند و زيردستان نميبيني با چنين باوري، مديران از خودستايي و خودبزرگ
 ولي نه از روي ترس يا طمع، كنند،ميكنند و از مافوق اطاعت ميشوند كه در سازمان، با اعتقاد به اهدافي والا كار مياين رويكرد، كاركناني شجاع تربيت 

حدود اين اطاعت نيز هايي كه همگي شأن و منزلت برابر دارند؛ پس دادي در بين انسان؛ قراررويكردي منطقي به نوعي قرارداد قانونيبلكه با 
در چارچوب آن فرمان بدهد و  تواندمي در چنين سازماني، مدير محدود به قانون است و فقط شود.ميبراساس آن قرارداد منطقي و قانوني مشخص 

كنم، با توكل بر اوست و ميهيچ كس بر ديگري برتري ندارد. پس اگر من در سازمان كار  پذيرد.ميدر حريم قانون صورت  فرمانبري فرودستان نيز كاملاً
مبني بر  اين سطح از توكل، دهد.ميدر مقام تكبر قرار ن مرا كند و فرادستي بر ديگران (كاركنان زيردست) نيزميزيردستي ديگران (مديران) مرا تحقير ن
لا مؤثر في الوجود، «شود جز امر خداوند يكتا؛ با اين تأكيد و باور كه ميهيچ چيزي در وجود و هستي، اثرگذار تلقي ن نگاهي توحيدي است كه براساس آن،

  افزا در پيشگاه پروردگار.؛ البته با پرهيز از جبرگرايي و اعتقاد به موضوعيت عمل و اختيار مسئوليت»الا االله
 منازع پروردگار، نبايد به جبرگرايي و انكار اختيار آدمي منجر شود.قدرت بلا باور به :3نكته 

گويند و نه به تمجيدها ميپرهيزند؛ يعني نه تملق ميشأني از عدالت كه به موجب آن، مردم از لغو  شود؛ميگر در سازمان توحيدي، عدالت زباني جلوه
  دهند. رند و نه به كسي اجازه توهين ميپذيميپردازند و نه تحقير ميغلوآميز و تعاريف 
راند، گردد و حكم ميمياست؛ يعني آنچه در چنين سازماني نافذ  خردسالارو  مبنادانشو  گرانيتعقلاسازماني  سازمان توحيدي، :4نكته 

اين  گردد. برميو همين خرد است كه به سوي توحيد رهنمون گرايي است هاي اين عقلانيت و حكمتخرد و حكمت است و عدل يكي از جلوه
كس موظف علم و عدلي كه بايد در رفتار و كردار او نمايان باشد؛ پس هيچ اطاعت از مافوق، مشروط به بقاي تقوا و علم و عدل اوست؛اساس، 

انبردار باشد! بدين ترتيب، در سازمان توحيدي، مجال و رخصتي نيست كه از حاكم فاقد علم يا تقوا اطاعت كند يا در برابر حاكم ظالم، مطيع و فرم
زيرا چنين فردي خود را  است! فاسقشود كه هر آن كه به اطاعت كوركورانه از ديگري اهتمام ورزد، ميبراي اطاعت كوركورانه نيست و حتي تأكيد 

هاي يدي، نه قدرت، نه ثروت و نه سلطه مزدورانه اوست و نه سلطهدهد. منشأ اطاعت از مافوق در سازمان توحدر معرض تباهي و نابودي قرار مي
بلكه منشأ اطاعت از مدير مافوق به منزله نماينده اولي الامر، فقط راسخ بودن و استحكام او در  مبتني بر زر و زور و تزوير كه منكوب و مطرودند؛

گر شود. سرنمون و كهن الگوي توحيد را با آزادي و ورزي مستمر وي جلوهعدالتعلم و تقوا است كه بدون ترديد، اين رسوخ در علم و تقوا بايد در 
  توان همگرا دانست.ميسرنمون و كهن الگوي شرك را با اسارت 
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 مبنا و خردسالار است؟گرا، دانشويژگي كدام نوع سازمان عقلانيت :15مثال  
  فاضله )4  توحيدي       )3  دادگر     )2  اسوه     ) 1
 :است مبنا و خردسالارگرا و دانشعقلانيتسازماني  ،سازمان توحيدي  »3«گزينه  پاسخ.  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي اجتماعيرعميق به آن در سازمانپيامدهاي ترويج مفهوم توحيد و باونمودار 
 »سازمان توحيدي، سازمان عدل است.«توان گفت مي انجامد؛گرا ميتتجلي فرهنگ توحيدي در سازمان، بدون شك به توسعه فرهنگ عدال :5نكته   

  شود كه عدالت، ثمره حتمي و ترديدناپذير سازمان برخوردار از فرهنگ توحيدي است و آزادي نيز قرين عدالت است.بنابراين تأكيد مي
 95(دكتري   ، كدامند؟هاي اجتماعياز پيامدهاي ترويج مفهوم توحيد و باور به آن در سازمان :16مثال(  

  نفي زبان سلطه و تحقير در سازمان )2    اصلاح ساختار اجتماعي           ) 1
    بهبود مناسبات مديريتي )4    اطاعت صادقانه از مديران       )3
 :ه و تحقير در سازمان است.هاي اجتماعي نفي زبان سلطيكي از پيامدهاي ترويج مفهوم توحيد و باور به آن در سازمان  »2«گزينه  پاسخ  

 
كند و ميدهد؛ در آن تلاش ميكند و ابزار قرار ميساز؛ سازماني كه دنيا را همچون مزرعه تلقي نگر و آيندهگرا، سازماني است آيندهسازمان پارسا و آخرت

اما دنياگرا نيست؛ كاركنان و مديرانش طمع  ازماني دنياساز است،س گرا،دهد. بنابراين، سازمان آخرتميجويد؛ ولي آن را هدف قرار نميمنافع خود را در آن 
اما در دنيا با سعي و تلاش، در صدد عمل صالح و افزايش ثروت براي خدمت به بندگان خداوند هستند؛ در  ،اندخود را از دنيا بريده و به آخرت دل بسته

  دانند.ميرا صرفاً مزرعه آخرت وفايي و ناپايداري دنيا وقوف دارند و آن حالي كه همگي به بي
كاري در آن، آخرت خويش را نيكو گردانند. آنها ودانند تا از طريق عمل صالح و نيكمياي الهي آنها دنيا را ابزاري بسيار ارزشمند و فرصتي مغتنم و عطيه

  كنند.ميدر مسيرهاي نيك و حلال خرج و اموال به دست آمده را مطابق با اوامر الهي،  كوشندميكسب مال دنيا از طريق حلال براي 
ها طلب، ولي بنده سود و منفعت دنيا نيست. آنچه منش اين سازمان را از ديگر سازمانتگرا سازماني است بسيار سودجو و منفعسازمان پارسا و آخرت

عهد است و از طريق كار و تلاش ير و مقصد متسازد، آن است كه در مسير كسب سود و نحوه هزينه كردن آن، با جديت به حلال بودن مسميمتمايز 
  وري شايسته از دنيا وجود دارد:كند. بنابراين دو شرط مهم براي بهرهمي(راضي و مرضي) را طلب  وقفه، مقام رضابي
 مصرف مال دنيا در طريق حلالـ 2  كسب مال دنيا از طريق حلالـ 1

  ا مزرعه كار و تلاش است و آخرت، خانه و مسكن آرامش است. دنيا راه است و آخرت مقصد.در اين صورت است كه دنيا مزرعه آخرت خواهد بود. دني
  گرايي به معني ترك دنيا نبوده، بلكه دنيا و آخرت ملازم و مكمل يكديگرند.در فرهنگ اسلامي، هرگز آخرت

  هاي منفي دنيا عبارتند از:جنبه
نيـازي بـه فـرد دسـت     هاي دنيوي يك حالـت احسـاس بـي   د است يعني به خاطر مال و ثروت و بهرهنيازي از خداونبه معني طلب و احساس بيـ استغنا: 1

  كشاند.طلبي او را به استكبار و طغيان ميكند و اين برتريطوري كه احساس برتري ميدهد، بهمي
  (از راست به چپ) دنياطلبي ـ استغنا ـ علو و استكبار ـ طغيان ـ ادعاي پروردگاري

خود دنيا منفي نيست بلكه تعلق، علاقه مفرط و وابستگي و دلبستگي به آن مذموم و مورد نهي است و اين امر اصلاً به كميت ي به دنيا: ـ وابستگ2
راد به تواند اموال و ثروت زيادي داشته باشد ولي وابستگي و دلبستگي به آن نداشته باشد و برعكس برخي افهاي دنيوي بستگي ندارد يعني يك فرد ميبهره

  ها را مغرور ساخته است.كوچكترين مال ممكن است وابستگي داشته باشند كه به خاطر زينت بودن دنيا نزد آنان است و يا دنيا آن
  (از راست به چپ) دنيا ـ علاقه و حب ـ تعلق و وابستگي ـ دلبستگي شديد و خوشحالي ـ رضايت و اطمينان به دنيا

 رفتار مديراناصلاح
 نفي زبان سلطه و تحقير 
 يننفي تكبر و خود برتربي 
 منطقي شدن سير فرماندهي 

 كاركناناصلاح رفتار
 گرهاي سلطهنفي قدرت 
 آميزنفي روابط شرك 
 پذيريقانوني كردن سير فرمان 
 طرد زبان تملق و چاپلوسي 

  توحيد در سازمان
 بازتعريف منزلت سازماني 
 توكل در سازمان 
 معقول و خردمندانه اطاعات 
 حيات طيبه مؤمن در سازمان 

  

توسعه شناخت و 
باورهاي توحيدي و 

نفي نمادهاي 
 آميزشرك

  
  
  

ترويج مفهوم توحيد 
 در فرهنگ جامعه
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  هفتمفصل 
  »در مديريت اسلامي مباني سازماندهي«

  شناسي سازماندهيمفهوم ):1درسنامه (  
 

 سازماندهي در خلقت

نْ  تـَرىَ  هلْ البْصرَ فَارجِعِ تَفَاوت منْ الرَّحمنِ خلَْقِ في تَرىَ ماالَّذي خلََقَ سبع سماوات طباقًا « فرمايد:سوره ملك مي 3خداوند متعال در آيه   ؛ آنكـه فُطـُورٍ  مـ
بيني پس ديگر بار ديده را بگـردان  نظمي ـ نمي اختلاف و خلل و بي هفت آسمان را مطابق ـ يا بر ـ يكديگر بيافريد. در آفرينش خداي رحمان هيچ تفاوت  ـ  

  »بيني؟مي و بنگر، آيا هيچ شكافي ـ خلل و نقصي ـ
  است و مراد از نبودن اختلاف در موجودات اين است كه:  تفاوت به معناي اختلاف، علامه طباطبايي، در اين آيه از ديدگاه

  خورده است و قابل انفكاك نيست. ها با يكديگر پيوندـ اداره امور آن1
  ـ آنها در هدف با يكديگر ارتباط دارند. 2
ها قطع گردد، نه اي كه اگر پيوند و ارتباط آنند؛ به گونهاه يكديگر مربوطهاست، كاملاً بها مترتب است و نتيجه فعل و انفعالات آنـ در منافعي كه بر آن3

  گردد. ها مترتب شود، حاصل ميگردند و نه منافعي كه بايد بر آنشده نايل مييابد و نه به اهداف تعيينامورشان سامان مي
ها براي رسيدن به يك هدف و دو كفه ترازوست كه بالا و پايين رفتن آن شود، مانند اختلافاختلاف و برخوردي كه احياناً در اجزاي هستي مشاهده مي

 نتيجه است كه همانا تعيين مقدار و وزن كالاهاست. با تمام عظمتي كه عالم هستي دارد، هرچه هست نظم است و استحكام و انسجام و تركيبات
  كشيد.يافت، آن را به نابودي مياي از جهان راه مينظمي در گوشهشده و قوانين دقيق، و اگر بيحساب

 سازماندهي انساني در مديريت انبياء

نفره) تا در قالب تشكيلات و  12بندي شدند (حيطه نظارت وقتي يهوديان از چنگال فرعونيان مصر نجات يافتند، به دستور خداوند در قالب دوازده گروه تقسيم
   سازماندهي صورت گرفته، اموراتشان را اداره نمايند.

ّعنَاهم اثْنَتَي «سوره اعراف آمده است:  160در آيه   فَانْبجست الْحجرَ بِعصاك اضْرِب أَنِ قَومه استَسقَاه إِذ موسى إِلَى أَوحينَا وأَسباطًا أُمما  عَشْرَةَقَطَ
نْهنًا عَشْرَةَ اثْنَتَا ميع قَد ملع ّ ب أُنَاسٍ كُلُ ّلْنَا هممشْرَ لْنَا الْغَمام علَيهِم وظَلَ أَنْزَ و هِملَيع ّ ّلْوى الْمنَ السكُلُوا و م قْنَاكُمزا رم اتّب  ولَكنْ ظَلَمونَا ومانْ طَيِ
كرديم و به موسي هنگامي كه قوم وي از او ـ بخش اي از نوادگان بعقوب بودند ؛ و آنان را به دوازده گروه ـ كه هر يك شاخهيظْلمونَ أَنْفُسهم كَانُوا

پس دوازده، چشمه از آن جوشيد، هر گروهي آبشخور خويش را بشناخت. و ابر را بر آنان آب خواستند وحي كرديم كه عصايت را بر سنگ بزن، 
هاي آنچه روزيتان كرديم بخوريد. و بر ما ستم نكردند سايبان ساختيم و بر آنان منَ و سلوي ـ دو نوع خوراكي ـ فروفرستاديم [و گفتيم:] از پاكيزه

  .»كردندبلكه بر خويشتن ستم مي
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 الصَّلَاةَ أَقَمتمُ لئَنْ معكمُ إِنيّ اللَّه قَالَ وولَقَد أَخَذَ اللَّه ميثَاقَ بني إِسرَائيلَ وبعثنَْا منْهم اثنْيَ عشَرَ نَقيبا «فرمايد: سوره مائده مي 12خداوند متعال در آيه 

 ُتمَآتيالزَّکَاةَو ي ولبِرُس ُنتْمآمو و موهتُمزَّرع هتنْ تَحريِ متَج نَّاتج ُلنََّكمخلأَُدو ُكميئَِّاتس ُنْكمّرَنَّ عنًا لأَُكَفسقَرضًْا ح اللَّه ُأَقْرضَتْم ارنْا الأَْنْهكَفَرَ فَم عباذَ دكل 

ُنْكمم بّيِلِ فَقَدالس اءو؛ و هر آينه خداوند از فرزندان يعقوب پيمان گرفت، و از ايشان دوازده مهتر و سرپرست برانگيختيم و خداي گفت: من با شمايم ضَلَّ س

كوه داريد و خداي را وامي نيكو دهيد ـ به نيازمندان كمك اگر نماز را برپا داريد و زكات بدهيد و به فرستادگانم ايمان آوريد و ايشان را ياري كنيد و بش

ها روان است. پس هر كه از شما از اين پس ها جويهايي درآورم كه از زير [درختان] آنهاي شما را از شما بزدايم و شما را به بهشتكنيد ـ هر آينه بدي

  ». كافر شود به راستي راه راست را گم كرده است

اسرائيل، سران اسباط بودند كه مانند ناميدند. ظاهراً مراد از نقباي دوازدگانه بنيمي» اسباط«ها را وازده گروه تقسيم شدند كه آناسرائيل به دبني
نهاده شده و كه امور دين و دنياي مسلمانان از سوي خدا بر عهده آنها » الامراولي«كردند، درست مانند را تدبير ميفرومانروايان، امور دين و دنياي آنان 

  شود و حق تشريع هيچ حكمي به آنان واگذار نشده است.ها با پيامبر در اين است كه به آنان وحي نميتفاوت آن
ها از اسرائيل كه موسي (ع) انتخاب كرد. نه تن آنرئيل، از امت خود، دوازده رئيس و كدخدا انتخاب كرد، به شماره رؤساي بنيبرسول خدا به دستور ج

خود، بر زرج بودند و سه تن از قبيله اوس. نقيب، رئيس ناحيه و قبيله بود از سنخ كدخدايان و گفته شده كه به معني معتمد، امين و گواه بر قوم قبيله خ
  ها گماشته شده است، تفتيش كند.كه بر آن ميكه از احوال قوآن

 فرمايد: سوره ملك مي 3د در آيه خداون :1مثال  
  ...»بيني نظمي ـ نمياختلاف و خلل و بي يكديگر بيافريد. در آفرينش خداي رحمان هيچ تفاوت ـ مطابق ـ يا بر ـ آنكه هفت آسمان را«

  اشاره به كدام موضوع دارد؟
  كنترل و نظارت )4  سازماندهي )3  گيريتصميم )2  ريزيبرنامه) 1

 :كند.زماندهي در خلقت ميخداوند در اين آيه مباركه اشاره به نحوه سا  »3«گزينه  پاسخ  
 

 كردند؟هاي خود را تدبير ميوظايف كدام گروه در سطح وظايف سران اسباط است كه امور دين و دنياي گروه :2مثال  
      حكما )4                  معصومين (ع)       )3                الامر    اولي )2                  پيامبران) 1
 :الامر نيز امور دين و دنياي مسلمانان را از سوي خدا بر كنند، اوليروهشان را تدبير ميهمچون سران اسباط كه امور دين و دنياي گ  »2«گزينه  پاسخ

  عهده دارند.
  



   

  

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  127  اصول و مباني مديريت از ديدگاه اسلام

  اسلام در مديريت مراتب سلسله و سازماني ساختار ):2درسنامه (  
  

 هدايت،. است الهي هدايت نهما داريهدف و است موجود شانكمالي هدف سوي به كششي موجودات درون در يعني ؛است هدفدار جهاني ما جهان
 ارائه طريق نآ به كه مقصد به دستيابي راه دادن نشان: است گونه دو ارشاد معناي به هدايت. است آن به رسيدن راه و شيء يك مناسب كمال تعيين

 كه است كمالي از موجود هر رداريخوبر زا است عبارت هدايت .نامندمي )هدف به نيل( مطلوب به صاليا را آن كه هدف به راهيان رساندن و ندگويمي
 مفهوم دو هدايت، مقابل نقطه رد .گويندمي »يتهدا« را آن يكمال يندهآ و موجود ميان خاص ارتباط سخن، ديگر به. برسد آن به صحيحي و خاص نظم با

 مهتدي و رهيافته پيمايد،مي درست ار نآ شناخته، درستي را به راه كه كسي است؛ راه به مربوط ضلالت، برابر در هدايت. غوايت و ضلالت: دارد وجود
 سانان همان غاوي و   غي  است؛ فداريهد معناي به غوايت برابر در هدايت .است ضال و راهگم كند،نمي طي درستي به يا تهنشناخ را آن كه كسي و است
   .است غاوي شناسد،نمي را مقصد كه آن و ضال داند،نمي را آن به رسيدن راه ولي شناسد،مي را آن و دارد هدف كه كسي اساس، راينب .است دفهبي
    ًاصلا  چون .بد يا خوب نيست؛ هدايت بدون چيزي هيچ پس .باشد خاصي نظم همواره آن، منتهاي و مبدأ و كار هر انمي كه ستا اين »عام هدايت«

 يا كمال و سازگار :تاس گونه دو آن و رسدمي آن پايان به راهي، هر پيمودن با لكسا كه است اين عام هدايت پس .ندارد راه هستي نظام در مرج و هرج
 .ضلالت وگرنه است، خاص هدايت باشد، كمال اگر .ناقص و ناسازگار

 در اعتقاد اين باشد، كارهايش همه پاسخگوي بايد روزي كه باشد معتقد انسان اگر .است دمعا ياد و قيامت به تقاداع ،انسان ايتهد در عامل ترينمهم
 در عامه يتهدا اصلن آ به كه شودمي ناشي نسانا و جهان درباره بينش نوعي از نبوت و وحي به اعتقاد .دارد بسزايي تأثير او جان تزكيه و روح تهذيب
 را» وحي« واژه قرآن كه روست اين از است؛ موجودات همه شامل هدايت اين. است اسلامي توحيدي بينيجهان لازمه اصل اين. گويندمي هستي سراسر

 .است برده كاره ب نيز حيوانات و نباتات مادات،ج يتهدا مورد در ده،رب كاره ب انسان دايته مورد در كه همچنان
   :         عبارتنـداز    كـه      دارد    شـكل    سـه      الهـي       سياسـي      نظـام         بزواري، س ـ       ملاهـادي      منظـر    از
   در  .  »        عصر غيبت       مديريت «   و  »  يت   وصا    عصر       مديريت «  ، »    نبوت    عصر       مديريت «

     قرار         مديريتي     نظام    رأس   در      مقنن،  و     شارع  و     خالق      عنوان   به       خداوند    ها،   شكل      تمامي

    شكل   سه   هر    در    دوم      مرتبه   در      فعال    عقل  و    وحي     حامل      عنوان   به     امين       جبرئيل   .    دارد

   در       خداوند    سوي   از     الهي      احكام     مجري  و    بلغ م   ، »      مستفاد    عقل «       عنوان   به    نبي  .     دارد     قرار
       وصـايت،     عصـر          فرارسـيدن   و     نبوت      دوران  ن    پايا   با  .     باشد  مي      نبوت     زمان   در    سوم      مرتبه

   كه      گيرند  مي     قرار      چهارم     رتبه   در        مديريتي     نظام      مراتب     سلسله   در     (ع)       معصوم       امامان
   را   مت ا  ي    دنيا  و    دين     امور      رياست    او،   از      نيابت  و    نبي     ساطت و   با  و     عصمت   از     گيري    بهره    با

      مجتهد  و     حكيم     فقيه     ست، ا      جتهاد ا  و    علم    عصر   كه     غيبت    عصر   در   .    شوند  مي    دار    عهده
      آيات،   از    يري گ    بهره   با  و     گيرد  مي     قرار     پنجم      مرتبه   در       اجتهاد      شرايط     بودن     دارا   با      و ولي
    .    شود  مي    دار    عهده    را    امت    امت  زع        اجتهاد،     مدد   به  و     عالي        معصومين    سنن  و       روايات

   جي   خـار      تصـرف      تحقـق   و      ندارد       دخالتي     الهي         مديريتي     نظام   به     بخشي        مشروعيت   در     آنان     آراي   د.    دارن     قرار    سطح     ترين     پايين   در     مردم    ها،   شكل    اين         در تمامي
   از      حمايـت   و     ياري   در       مردمان     قصور   از     ناشي     (ع)         معصومين         در مورد     خصوص   به      تصرف،    اين     تحقق    عدم  .    است      عمومي      پذيرش    گرو      او در   يد    بسط  و      اسلامي     حاكم

   . ت  اس       حاكمان

 كدام گروه قرار دارند؟         مديريتي     نظام      مراتب    سله  سل   دراز ديدگاه ملاهادي سبزواري در عصر وصايت پس از نبي(ص)  :3مثال                       
            اولياي امت )4               نواب عام      )3              معصومين       )2          مردم     ) 1
 :بـا   و      عصمت   از     گيري    بهره   با   كه      گيرند  مي     قرار      چهارم     رتبه   در        مديريتي     نظام      مراتب      سلسله   در    (ع)        معصوم       امامان       وصايت،در عصر   »2«گزينه  پاسخ   

   .    شوند  مي    دار    عهده   را   مت ا  ي    دنيا  و    دين     امور      رياست    او،   از     يابت ن  و    نبي     ساطت و

  
، خـدا را اطاعـت   ايداي كساني كه ايمان آورده؛ ..»ول و أولي الأمر منكم .رسيا أيها الذين آمنوا أطيعوا االله و أطيعوا ال«        فرمايد           سوره نسا مي    59              خداوند در آيه 

    شـده      فـرض       همگان   بر       خداوند   از      اطاعت . بنابراين در اين آيه»ختيار دارند و از خودتان هستند، پيروي نماييدكنيد و از پيامبر و كساني كه امر شما را در ا
       جامعـه         مـديريت      سـكان    كه     باشد ي م     ديني       عالمان  و       فقيهان     بعد،      مرحله   در  و     شيعه       امامان  و    (ص)    اكرم       پيامبر     عهده   بر      جامعه      هدايت      وظيفه  و    است

     .    گردد      فراهم      الهي،     رحمت     سايه   در     قدرت     موضع   از     دادن      فرمان     طريق   از     امور     اصلاح  و      جامعه     امور      اداره     براي     مينه ز   تا      گيرند  مي    دست ه ب   را      اسلامي

 عصر غيبت

 خدا

 جبرئيل

 نبي (ص)

 معصومين (ع)

 و اولياي امت نواب عام

 مردم

 وصايتعصر 

 خدا

 جبرئيل

 نبي (ص)

 معصومين (ع)

 مردم

 نبوتعصر 

 خدا

 جبرئيل

 نبي (ص)

 مردم

 نمودار اشكال مختلف نظام سياسي الهي از ديدگاه ملا هادي سبزواري



  

  

در مديريت اسلامي سازماندهيمباني : فصل هفتم 128  كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه 

      باشد:                كه به شكل زير مي      نمود        استخراج   را     مدلي    وان ت  مي      مذكور      موارد   به      نايت ع   با

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  بخش اسلام سلسله مراتب مديريت در مكتب الهامنمودار 

  

     بـالا      عـالم       طوسـي،           نصيرالدين      خواجه       ديدگاه   از  .    است  » ف  لط    عده  قا «      كند،  مي    بحث   مي   اسلا    معه  جا   در       مديريت     بودن    لهي ا     خصوص   در   كه  ي     قواعد   از    يكي
  .    رسـد   مي   دي  عا    هاي     انسان   به    سپس  و     امام  و    نبي   بر      ابتدا         اتصالي،     حلقه    اين   در  و      يابند  مي      اتصال     لطف،      قاعده       براساس   )       محسوسات (       پايين   لم  عا   با  )   ولات   معق (
     دهـي  ن  يـا   جر   بـا    تا      پذيرد  مي     صورت      تقنين  و   يع ر  تش     وحي،     منبع   به      اتصال   با  و     يابد  مي      اتصال      پايين     عالم   به    بالا     عالم       معصوم،     امام    نصب  و         پيامبران     بعثت   با

        امام  و    شده ي   ريز  پي      امامت  و     نبوت  ر   محو   بر      جامعه  و      انسان      هدايت     اساس   كه    است      لطفي     چنين     پايه   بر  .      برسند    خود      معنوي      كمالات   به      افراد       جامعه،        آنها در
    .   كند  مي       راهبري      سعادت      تحصيل    سوي   به   را      جامعه      افراد  و    شود  مي     هستي     عالم   در     الهي        الهامات      داراي      جامعه
 ترين سطح مديريت است؟           دهنده پايين                                                    در سلسله مراتب مديريت در جامعه اسلامي كدام گزينه نشان :4مثال                      

                مديريت توحيدي  )4                   مديريت نبوي       )3                   ت علوي       مديري )2                     مديريت فقهي) 1
 :مديريت فقهي                                                           ترتيب عبارتند از: مديريت توحيدي، مديريت نبوي، مديريت علوي،                                      سلسله مراتب مديريت در جامعه اسلامي به  »1«گزينه  پاسخ           .   

 مديريت توحيدي
  

       اثبـات      الهـي       مطلقه       مالكيت  و      الهي      مطلقه     قدرت   ،      خداوند     مطلق   م  عل       برهان    از     فاده   است   با     است،       خداوند       انحصار   در     ولايت   كه     مطلب    اين      تبيين     براي
   :    كنند  مي      تقسيم     دسته   سه   به   را      توحيد      انواع     كلي،     بندي     تقسيم   يك   در   .     ندارد     ولايت        خداوند،    غير     د كه  شو  مي

 .نيست او براي شريكي و يكتاست متعال خداوند ذات ينكها به اعتقاد يعني :ذاتي حيدوتـ 1
 ت. نيس خدا ذات از غير چيزي دهيم،مي نسبت متعال خداي به كه صفاتي :صفاتي حيدوتـ 2

     خـود    هم   را      اسباب   آن      گيرد،  مي      انجام       اسبابي      وسيله ه ب     كاري    اگر   .     ندارد     ياور  و    يار  و    كمك   به      نيازي     دهد،  مي      انجام   كه        كارهايي   در    خدا   :      افعالي     وحيد ت  ـ  3
   . ت  اس ـ       خداونـد       مخصـوص       حقيقـي      ولايت  و    است       خداوند     چيزي   هر   در      حقيقي       اثربخش        افعالي،      توحيد     اساس   بر   .   دهد  مي     قرار    سبب   را   آن  و       آفريند  مي    خدا

      سـاير       انكـار       معنـاي    بـه        ببينـد،      امـور     همه   در  ا ر    خدا    دست   مي  آد   كه     معنا    اين   به       افعالي       توحيد   .    نيست       مسببات  و      اسباب   ير  أث ت    نفي      معناي   به       افعالي      توحيد
      عـالم    خـش  ب    نظـام    و     مربـي   و  ر ب  مـد   و     مدير     يعني (        ربوبيت      توحيد   .     اصالت     بدون  و    اند   رعي ف    اما   د،    دارن    نقش   هم     ديگر    هاي ل   فاع     بلكه      نيست،   ها    فاعل  و      عوامل
 .     هستند       افعالي      توحيد    هاي    شاخه     جمله    از       ندارد)  ي    گذار  ون   قان      صلاحيت    كسي    خدا   از    غير (      تشريع  و      گذاري     قانون   در      توحيد  و   )     خداست      تنها     هستي

 97        سراسري (                                                                               يد در خصوص مديريت و فرمانروايي خداوند به عنوان يگانه مدبر امور جهان مطرح است؟              كدام مرتبه توح :5مثال  (   
          خالقيت    )4               حاكميت         )3                    ربوبيت   )2              ولايت) 1
 :ت.    خداس      تنها     هستي     عالم    بخش    نظام   و     مربي  و  ر ب  مد  و     مدير     يعني   :      ربوبيت      توحيد »2«گزينه  پاسخ    

  

      وجـود      بشـري       جامعـه      جملـه    از     هسـتي      جهان   با         آفريدگار    بين   اي     رابطه    نوع   چه  و    نه؟   يا     دارد        توانايي  و     حكيم         آفريدگار     جهان    آيا   كه   ها    پرسش    اين      برابر   در
  :   شود  مي  ه   خلاص     بيني    جهان    نوع   سه   در   كه    شود  مي     داده     هايي    پاسخ      دارد؟

 است؛ ماترياليستي      ًعمدتا  خدا كه وجود نفي بر مبتني :الحادي بينيجهانـ 1

 فعال؛ غير خداي به معتقد :ديني سكولاريزم بينيجهانـ 2
 .معتقد به خداي فعال :الهي بينيجهانـ 3

 االله حاكميت

 مديريت توحيدي

 مديريت نبوي
 مديريت رسول اكرم (ص) بر مبناي قرآن و وحي

 مديريت علوي
 مديريت امامان معصوم (ع) بر مبناي قرآن و سنت

 مديريت فقهي
 ماع و عقلمديريت ولايت فقيه بر مبناي قرآن، سنت، اج
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  دهمفصل 
  »گراآخرتهاي مديريت منابع انساني، كنترل و نظارت در سازمان«

  تبيين مفهوم منابع انساني از ديدگاه اسلام ):1درسنامه (  

  اسلام ديدگاه از انساني منابع ماهيت

        آسـماني     هـاي     كتـاب      نزول  و         پيامبران        فرستادن   ن،   جها       آفرينش   و     آمده     شمار   به      مسأله     ترين     محوري       انسان  ،   خدا      مسأله   از   پس      اسلام،       آسماني    هاي     آموزه   در
      مكتـب        نخسـتين        پيشـواي     كـه        آنجاسـت    تا     اسلام   در       ممتازش       جايگاه  و      انسان      اهميت   .   است      گرفته     صورت       حقيقي،        ستگاري ر   و      سعادت   به   او       رساندن     براي

  و     كند   مي                                  آفرينش جهان را خدمت به انسان بيان         هدف از           سوره بقره،     29    آيه    .   است       دانسته    خدا      شناخت      مقدمه   را      انسان      شناخت  ،   (ع)    على     امام      تشيع،
    ».                                                                                                                اوست كه هر چه در زمين است همه را براي شما آفريد، آنگاه به آسمان پرداخت و هفت آسمان بساخت، و او به همه چيز داناست «   :      فرمايد  مي

    را      انسـان       ديگـري       نظريه  ؛ )           فرويدگرايان (     دارد        اهريمني     سرشت      انسان   :    گويد  مي      نظريه   يك     اند؛    كرده      ارائه       متضادي     بلكه  و       متفاوت    هاي     نظريه       انسان،       درباره
    را      انسـان    اي     نظريـه   ؛ )      گرايان   لذت (    است     جويي   لذت   پي   در    فقط   يا  ؛ )      گرايان     تجربه (     كند  مي     حركت    خود      منافع    جهت   در    فقط   كه    كند  مي      معرفي       موجودي

      تابع    او    بدي  و     خوبي  و   بد   نه  و    است    خوب   نه   كه     داند  مي       موجودي   را      انسان       ديگري،     گروه  و  )      لورنتز      همچون     هايي         اتولوژيست (     كند  مي      معرفي       بالذات   شر
    ).     سارتر      همچون     هايي               اگزيستانسياليسم (    است        اجتماعي      اوضاع

 ؟   است        اجتماعي      اوضاع     تابع   او    بدي  و     خوبي  و   بد   نه  و    است    خوب   نه   كه     داند  مي       موجودي   را      انسان            كدام ديدگاه  :1مثال   
    ها               اگزيستانسياليسم )4       ها            اتولوژيست )3      ن        گرايا     تجربه )2                فرويدگرايان   ) 1
 :است        اجتماعي      اوضاع     تابع   او    بدي  و     خوبي  و    بد   نه  و    است    خوب   نه   كه     داند  مي       موجودي   را            سارتر انسان      همچون     هايي               اگزيستانسياليسم  »4«گزينه  پاسخ   .   

  انسان آفرينش از هدف

  :كندمي تقسيم دسته چهار به هاانسان معنوي مقامات با متناسب را بادتع نواعا ه،مسكوي .است عبوديت انسان خلقت اصلي هدف
 است؛ حكيمان رتبه كه ينقنمو مقام 

  است؛ عامل عالمان رتبه كه محسنين مقام 

  است؛ مصلحان رتبه كه ابرار مقام 

  است مخلصان رتبه كه فائزين مقام. 
   ت.  اس ـ       عبوديت    اين      نتيجه        خداوند،      واسعه     رحمت  و      گيرند  مي     قرار       عبوديت     مسير   در   كه  د    هستن       اهدافي        آزمايش،  و       امتحان       همچنين  و     دانش  و    علم      مسأله

       واقعـي       معبـود    بـه    جز      انسان   كه    است   آن     كامل       عبوديت   .     خداست   به    قرب     براي      انسان   يك      تكامل    اوج  و    خدا      برابر   در     خضوع     درجه      آخرين      اظهار        عبوديت،
   و     برسـد      الهـي     قـرب      مقام   به   تا    شده       آفريده      انسان   .  را       خويشتن     حتي  ،   كند       فراموش     اوست    غير     هرچه         برندارد،    گام   او    راه   در   جز         نينديشد،     مطلق     كمال     يعني
       پنهـان    را        تا آنچـه     شخص        اختياري    كار     براي      زمينه     كردن      فراهم   از    است      عبارت       آزمايش   .   است       خداوند        عبوديت     مسير      كردن   طي      الهي،    قرب   به      رسيدن    راه

    بـه      بـراي       زمينـه      كـردن       فـراهم     هدف     بلكه      نيست،    جهل    رفع     براي        آزمايد،  مي   را       انسان    خدا    اگر         بنابراين  .      رساند ب      فعليت   به   را         استعدادش   يا    كند      آشكار      دارد،
   .   است       اختيار      ميدان   در      انسان      نهايي           استعدادهاي       رسيدن      فعليت
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  نمودار زنجيره اهداف آفرينش انسان از ديدگاه قرآن

 بخش كدام است؟آن، نقطه تكاملدر زنجيره اهداف آفرينش انسان از ديدگاه قر :2مثال  
                 رحمت واسعه الهي )4               عبوديت كامل    )3                          علم و دانش به قدرت خدا   )2               آزمايش الهي   ) 1
 :مرحلـه                                                               بخش، علم و دانش به قدرت خداست و نقطه تكامل آزمايش الهي است.                                               با توجه به زنجيره اهداف افرينش انسان نقطه تكامل »2«گزينه  پاسخ      

                                        نبايد با مرحله نقطه تكامل اشتباه گرفت.        بخش را          نقطه تكامل

  انسان وجودي ابعاد 
  

  بر اساس آيات قرآن دو نكته درباره انسان قابل استخراج است:
   طبيعي  و     الهي      فطرتي      داراي      انسان      تكو    با    او         فراطبيعي     فطرت  و    است       وابسته     طين   به       طبيعتش    كه         فراطبيعي  و      طبيعي    است       موجودي   پس  .    است      يافته  ن    

  .    دارد      پيوند      سبحان     خداي
   است       اللهی     خليفة     مقام   به   وي        دستيابي  و     خويش    خور   در     كمال   به   او      رسيدن      بعدي،   دو موجود    اين       آفرينش   از    هدف   .   

       نبـاتي      حيـات       داراي      انسـان      شود،  مي      منعقد     نطفه        آغاز كه   در       انسان،     خلقت   در  .    است      معنوي  و     مادي    بعد   دو      داراي   كه    است      ساحتي   دو       موجودي      انسان
   .   اسـت         انسـاني      حيـات    كـه     شود  مي        ادراكات  ه  قو      داراي     خدا،    روح      دميدن   با    سپس     است؛        حيواني     حيات      نشانه   كه    شود  مي     حركت  و   حس      داراي    سپس  ،   است
   .  ود ش  مي       دميده      انسان   در     شود،       ناميده    خدا    روح    است       سزاوار   كه      شرافت   پر  و        گرانقدر    روح   يك     يعني     است؛       تشريفي      اضافه       ً اصطلاحاً      انسان   به    روح    شدن      اضافه

  توان ابعاد وجودي انسان را در موارد ذيل خلاصه نمود:ميهاي قرآني در مجموع، براساس آموزه
   ؛   183             البلاغه، خطبه                                ش محدود به تولد و مرگ باشد (نهج ا                             انسان موجودي نيست كه همه هستي(   
 سوره ضحي)؛   4               سوره غافر، آيه     39                 سوره عنكبوت، آيه     64         است (آيه    د                                                                                 حيات واقعي انسان پس از انتقال از دنيا بوده، زندگي مادي و حيات دنيوي وي بسيار محدو           
   سوره اسراء)؛    70               سوره بقره، آيه     30     (آيه      است    تر                               هات وجودي از ساير موجودات ممتاز                                                   انسان در رديف ساير موجودات مادي نيست، بلكه از همه ج             
   عت و روح از عالم بالا است. با اين وصف، بخشي از حقوق او طبيعي اسـت و                                                                  عناصر محوري وجودي انسان تركيبي از جسم و روح است. جسم از عالم طبي                                                                  

                                                          بخش ديگر آن حقوق فراطبيعي است كه مربوط به بعد معنوي اوست؛      كند؛  مي                      جنبه مادي او را تأمين 
   سوره لقمان)؛    20              ره جاثيه، آيه   سو    13     (آيه           قرار داد            را مسخر وي   ها                                                                   خداوند همه نظام هستي را در راستاي هدف خلقت انسان آفريد و همه پديده             
    غايت خلقت انسان، وصول به كمال دنيا و فلاح                                         ع  ؛  83             البلاغه، خطبه                          عبوديت و بندگي خداست (نهج                                   ي است و تنها طريق اين كمال و فلاح، ب ق(    
    ،بلكه دنيا در آينه اسلام مهد كمـال                                                                                                    هرچند كمال واقعي انسان، تحصيل رضاي خداي سبحان است؛ اما اين به معناي مذمت دين و زمين و آسمان نيست                                

                                         ات مذموم نيست، بلكه آنچه مذموم است، حـب و                                                         ّ انسان و محل گذار فرشتگان است. پس دنيا در مكتب اسلام بالذّ                   تحصيل مقامات عالي                     ِ و نردبان ترقي و دارِ
                گونـه تنـافي ميـان                                  ره رعد). پس در تعاليم الهـي هـيچ   و س    26     (آيه      شود  مي                                                                     دلبستگي و تعلق خاطر به مال و مقام دنياست كه موجب فراموشي خدا و قيامت 

  . )   قصص      سوره  27    آيه  (                                           زندگي سالم دنيوي و سعادت اخروي وجود ندارد
        مـوانعي     نيـز      ديگر    سوي   از  و    است    لازم       شرايطي    آن،   در      گرفتن     سرعت  و      معنوي    سفر    اين     براي     ً طبعاً     كند،   طي   را      معنوي    سير      گذاشت    بنا      انسان   كه  مي    هنگا
        دسـته    يـك   و      گوينـد   مـي     شـرط    را     آنهـا        ً اصـطلاحاً    كـه      دارد       ايجـابي       شرايط      سلسـله    يك      كاري،   هر     ً اصولاً  .       برداشت    راه   سر   از   را     آنها  د   باي   كه     دارد     وجود

   .     نامند  مي      مانع   را     آنها   كه      سلبي      شرايط

 گويند؟اضافه شدن روح به انسان در اصطلاح چه ميبه  :3مثال  
             اضافه نباتي )4             فه تشريعي     اضا )3                اضافه تكويني   )2                  اضافه تشريفي    ) 1
 :ناميـده     خـدا     روح    اسـت        سـزاوار    كـه       شرافت   پر  و        گرانقدر    روح   يك     يعني     است؛       تشريفي      اضافه       ً اصطلاحاً      انسان   به    روح    شدن      اضافه »1«گزينه  پاسخ        
   .   شود  مي      دميده      انسان   در     شود،

  هاي منابع انسانيويژگي
  

        واگذار      انسان   به     است،       خداوند      مخصوص   كه      ولايتي  و      حكومت              كار رفته است.                       ي در قرآن براي انسان به        امانتدار                : خلافت، كرامت و               هاي مثبت انسان     ويژگي
    بـر       حكومـت   و     ولايـت     در  و      معنوي      كمالات  و     صفات   در  ،     طبيعت   بر     سلطه   در      انسان         بنابراين  .     باشد     ديگر    هاي        بر انسان       حاكميت   در   االله      خليفة   تا    شود  مي

      كوشـش       سـعي و    بـا   و    كنـد   مي      كفايت        استعداد     تنها     دوم،  و    اول    بعد   در   هي  ال  ت    خلاف     مقام   به      رسيدن     براي   كه      تفاوت    اين   با     است،    االله      خليفة        انساني،      جامعه

  خلقت انسان
 (نقطه شروع)

  علم و دانش به قدرت خدا 
 )بخشتكامل(نقطه 

  هاي الهي آزمايش
 (نقطه تكامل)

  عبوديت كامل 
 (كمال مطلق)

  رحمت واسعه الهي
 (قرب الهي)
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   .   اسـت     لازم    هم       خداوند    نصب     لازم،      شرايط  و   ها     لياقت     بودن      دارا  و        استعداد   بر     علاوه      ولايت،  و      حكومت    بعد   در    ولي     گشت،     نائل      اللهی ة    خليف       فعليت   به     توان  مي
                                                    گيرد، بايد از دو امتياز و ويژگي خاص برخوردار باشد:  مي                         در امر حكومت و ولايت قرار   »         خليفة االله «      عنوان               انساني كه به

هاي يك انسان كامل را يعني مظهر صفات الهي شده و ويژگيرسيده باشد؛  اللهیةخليفيكي اينكه در بعد اسماء و صفات و فضايل و كمالات انساني به مقام 
  دارا شود.
  . دبايد مجري اراده الهي و خواست او در ساختن و تدبير امور جامعه باشها كه خليفه خداوند در اداره اجتماع و سرپرستي انساندوم اين

        الا برد ب   ها                                                  در زمين كرد و برخي از شما را بر برخي ديگر به پايه   ]                                   و اوست كه شما را جانشينان [پيشينيان «   :      فرمايد  مي           سوره انعام      165                    خداوند متعال در آيه 
                                        انسان خليفه و جانشـين خداونـد بـر روي زمـين         ».                                                                      تان. همانا پروردگار تو زود كيفر است، و هر آينه او آمرزگار و مهربان است                              تا در آنچه به شما داد بيازمايد

      هاست.                      ها، وسيله آزمايش انسان                             است. مواهب، استعدادها و مرتبه
                                                                          آنگاه كه پروردگـارت فرشـتگان را گفـت: مـن در زمـين جانشـيني بـراي مخلـوق پيشـين يـا              ]         به ياد آر [   و «         فرمايد:  مي          سوره بقره     30                    خداوند متعال در آيه 

               سـتاييم و تقـديس     مـي                     كه ما تو را به پـاكي                    ها ريزد، در حالي                            آفريني كه تباهكاري كند و خون  مي                                               اي از خود خواهم آفريد، گفتند: آيا كسي را در آن        نماينده
          هاي شـيطان                                                                    انسان برخلاف فرشتگان، داراي اختيار و شهوت و غضب است و در معرض وسوسه   ».      دانيد  مي               دانم آنچه شما ن ي                        كنيم؟ [خداوند] گفت: من م  مي

      شود.  مي                                                                                    است. از اين رو عبادت و بندگي او بر عبادت فرشتگان ترجيح دارد و به جانشيني خدا انتخاب 
                           و ساير اولياء خدا به مرحلـه       (ع)                      رسد. خلافت در معصومين  مي                                 اما در همه افراد به مرحله فعليت ن                    ها گذارده شده است،     انسان    مي           در نهاد تما       اللهی  فة ي  خل        استعداد 

   كـه        باشـد                 گـر و نمـودار كسـي                                   گر آنكه خليفه در همه شـئون حكايـت        شود، م  مي                                                    خلافت، همان قائم مقامي و جانشيني است و اين امر حاصل ن   .               فعليت رسيده است
                                                                                                                يفه خدا كسي است كه بيش از سايرين با خداوند سنخيت و ارتباط وجودي دارد و از آنجا كه خداوند منبع همه كمالات و خيرات                                جانشين او شده است. بنابراين، خل

     ليفه                                                ترين مظاهر و برترين مخلوقات باشد. البته ادعاي خ              حق تعالي، كامل                                                                                 است و فعلش از هر شر و فسادي مبراست، خليفه او نيز بايد در نماياندن كمالات و خيرات
         تـر از آن                               ترند و قلوب آنان به سنگ و سـخت                              تعبير قرآن از حيوانات نيز پست                                                                 ها غير قابل قبول است، زيرا در ميان آدميان كساني وجود دارند كه به               بودن همه انسان

  .                    ها قرار داده شده است    نسان                                                                                                      تشبيه شده است. تنها سخني كه بايد گفت اين است كه زمينه و شأن و استعداد رسيدن به اين مقام، در فطرت همه ا
               آن سر باز زدنـد     ـ        پذيرفتن    ـ                              ها عرضه كرديم، ولي از برداشتن                ها و زمين و كوه                          همانا ما امانت را بر آسمان «         فرمايد:  مي           سوره احزاب     72                    خداوند متعال در آيه 

                                               سوره احزاب، انسان به عنوان موجودي كـه بـار سـنگين        72    آيه    در    ».                               براستي كه او ستمگر و نادان است  ـ          پذيرفت  ـ                                       و از آن ترسيدند و آدمي آن را برداشت
     و يـا    »      تكليـف  «   يا   »       اختيار «      آن را             ً اند. غالباً                              ت، احتمالات متعددي را مطرح كرده                                          كشد، معرفي شده است. مفسران درباره اين امان  مي                     امانت الهي را بر دوش 

    آيـه    .    انـد                                يق دين و عبوديت حـق تعـالي دانسـته                      و عملي به واسطه حقا    مي       كمال عل                                                            آن چيزي كه تكليف مقدمه رسيدن به آن است؛ يعني ولايت الهي و است
                                                              تواند حامل رسالت عظيم الهـي باشـد. امانـت الهـي همـان قابليـت تكامـل          مي                                                    دهد كه انسان چگونه داراي موقعيت بسيار ممتازي است كه   مي           مذكور نشان 

                                  است. بنـابراين انسـان آنچنـان آفريـده       »           ولايت الهيه «                                     ام انسان كامل و بنده خاص خدا و پذيرش                                                    صورت نامحدود، آميخته با اراده و اختيار، رسيدن به مق ه ب
                                                                                                                             تواند تعهد و مسئوليت را بر دوش كشد و ولايت الهيه را پذيرا گردد و در جاده عبوديت و كمال به سوي معبود لايـزال سـير كنـد. امـا توصـيف       مي       شده كه 

            سـوره احـزاب،       73                                                                    ها و ظلم كردن بر خودشان و عدم آگاهي از قدر و منزلت آدمي است. در آيـه                 كاري غالب انسان ش     فرامو         به دليل                      انسان به ظلوم و جهول، 
                                          دار كردن انسان، آزمايش او و لطف به مومنان                   منان. هدف از امانت ؤ                   منافقان، مشركان و م                                                          ها بعد از حمل اين امانت بزرگ الهي به سه گروه تقسيم شدند:     انسان

                    فقان و كافران است.            و مجازات منا
  انساني منابع منفي هاييويژگ

 :كرد بررسي و تحليل دسته سه در توانمي را قرآن در انسان منفي اوصاف
   انسان؛      طبيعت      كننده    بيان      اوصاف       
   انساني؛      طبيعت   از       نادرست       برداري ه   بهر   از     ناشي      اوصاف        
   اوصاف برخاسته از سوء اختيار                           .  

       سـيطره     اثـر    بر      انسان     عملي      جهالت  و     اوست    وهم  و     خيال     سلطه    اثر   بر   او     علمي    جهل   .    عملي      جهالت   يا    است     علمي    جهل   يا      انسان        نكوهيده      اوصاف     منشأ
   :   كند  مي      تأكيد    اصل     چهار   بر     عظيم      خسران   از     نجات     براي     عصر،     سوره   در      متعال       خداوند  .     باشد  مي    غضب  و     شهوت

 )آگاهي و شناخت( اعتقادي و فكري مباني اصلاح و ايمانـ 1
 )اعتقادات براساس عمل( صالح اعمالـ 2
 )حق اجراي و حق احقاق حق، به همگاني دعوت( حق به تواصيـ 3
 )صبر به يكديگر كردن سفارش و استقامت( صبر به تواصيـ 4

 98سراسري (  از ديدگاه قرآن كريم، منشأ اوصاف نكوهيده انسان چيست؟ :4مثال(  
       غضب               سيطره شهوات و )2                          تقوايي و دنياگرايي      بي) 1
                     جهالت علمي و عملي )4                       هاي شيطاني و هواي نفس     وسوسه )3
 :عملي      جهالت   يا    است     علمي    جهل   يا      انسان        نكوهيده      اوصاف     منشأ »4«گزينه  پاسخ    .   
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  منابع انساني كارآمد     
  

                                            ون او و مؤمنان همراهش از جوي گذشتند، گفتند:     پس چ «               آرايي نمودند:                               سپاهيان طالوت در مقابل جالوت صف                             سوره بقره آمده است، زماني كه      249       در آيه 
   سـت                                                                        دانستند كه خداي را ديدار خواهند كرد گفتند: چه بسا گروه اندكي كه به خوا  مي                                                                  امروز ما را توان برابري با جالوت و لشكريان او نيست [اما] كساني كه 

                                              توان گفت كه كيفيت نيرو نسـبت بـه كميـت، از اهميـت       مي                  هاي اين آيه قرآن،             براساس آموزه   ».                با شكيبايان است          اند و خدا                             خدا بر گروهي بسيار پيروز شده
                                                              بيشتري برخوردار است و شكيبايي در راه خدا از عوامل پيروزي است.

           نـدار مدينـه                                  خطاب به سـهل بـن حنيـف انصـاري فرما           البلاغه    نهج    70                                                                    بعد از آنكه گروهي از مردم مدينه گريخته و به معاويه پيوستند، در نامه      (ع)          امام على
      افسـوس       شـان     يـاري                                                                                                           به من خبر رسيده كه گروهي از مردم مدينه به سوي معاويه گريختند، مبادا براي از دست دادن آنان و قطع شدن كمك و  «         فرمايد:  مي

     (ع)          امـام علـى     . »             جهالـت شـتافتند                                                                                   شان و نجات تو از رنج آنان كافي است، آنان از حق و هدايت گريختند و بـه سـوي كـوردلي و                                  بخوري! كه اين فرار براي گمراهي
             آنهـا در امـان                                                                                                                                معتقدند كه ريزش نيروهاي جاهل و كوردل نبايد باعث افسوس باشد، بلكه جداشدن اين گونه افراد باعث خواهد شد تا در آينده مدير از رنـج  

   . »                       قدار دانايي و تخصص اوست               ارزش هر كس به م «         فرمايد:  مي       همچنين      (ع)                    وجود آيد. امام على ه                             باشد و نوعي پالايش در نيروها ب
           كه بر زمين      اند    آنان               و بندگان رحمان  «         فرمايد:  مي      كند و   مي                                                                   سوره فرقان به صفات منابع انساني كمال يافته (تواضع و بردباري) اشاره     63                    خداوند متعال در آيه 

               بنـدگان خـاص خـدا       ».      گوينـد    ـ          يـا سـلام     ـ     آميـز             ني مسـالمت                مخاطب سازند، سخ   ]                                          روند و چون نادانان ايشان را [به سخني ناروا  مي    راه     مي              با فروتني و نر
 ـ       اند      متواضع     اري                                                                                                                              و كبر و غرور و خودخواهي در تمام اعمال و حتي كيفيت راه رفتن آنها راهي ندارد. در ادامه آيه مذكور مومنان خاص با ويژگـي حلـم و بردب
                اعتنـايي تـوأم بـا                           گوينـد؛ سـلامي كـه نشـانه بـي       مـي                        دهند، در پاسخ آنها سلام   مي                                                     شوند. هنگامي كه جاهلان آنها را با سخنان زشت خطاب قرار   مي      توصيف 

                                                                               بزرگواري است، نه ناشي از ضعف و نه سلام تحيت كه نشانه محبت و پيوند و دوستي است.
                          گران، حضـور در مجـامع و هـدف     ي                           هايي همچون احترام به حقوق د                               اني كمال يافته را در قالب ويژگي                          سوره فرقان، صفات منابع انس    72                    خداوند متعال در آيه 

                                                      يا در مجالس باطل حضور نيابند و چون بر بيهـوده و ناپسـند      ـ        ندهند   ـ               باطل و به ناحق     ـ                     و آنان كه گواهي دروغ   «         فرمايد:  مي                         ، مورد اشاره قرار داده و     مثبت
         پردازنـد،    مي                                          ذارند و در مجامعي كه به كارهاي لهو و باطل  گ  مي                                                       بندگان خاص خدا حقوق ديگران را حفظ نموده و به آن احترام    ».                          بگذرند با بزرگواري بگذرند

                             كند. سـپس در ذيـل آيـه مـذكور بـه        مي                                                                                                يابند، چرا كه حضور در اين مجامع، علاوه بر تأييد كار ناصواب آنها، مقدمه آلودگي روح و قلب را فراهم   مي      حضور ن
               در زندگي است.                             كند كه همانا داشتن هدف مثبت  مي                                  صفت ديگري از اين بندگان خاص اشاره 

  »            انسـان ممتـاز   «                                   و يا به تعبير فردريك وينسـلو تيلـور،     »             انسان آرماني «   يا   »   آل          انسان ايده «                                  كه در ميان دانشوران غربي با عنوان   »           انسان كامل «      تعبير 
                          ارد و اسلام براي آن جايگـاه        وجود د   ي م                                                 شود؛ يكي از زيباترين تعبيراتي است كه در فرهنگ اسلا  مي         كند) ياد   مي                                       (كارمندي كه استانداردهاي كاري را رعايت 

     رسـول              سـوره احـزاب      21       در آيـه     و       خوانـد   مـي   »                   خليفه و جانشين خدا «              انسان كامل را            سوره بقره    30    آيه                                        اي قائل شده است؛ تا جايي كه خداوند در    ويژه
                                    انسـان كامـل كسـي اسـت كـه در تمـام ابعـاد           .   كند  مي    رفي                                                                                        گرامي اسلام را كه مصداق بارز انسان كامل است، به عنوان الگو و اسوه ديگران در اين زمينه مع

                                                                                   آخرين منازل كمال انساني را پيموده و آخرين قله بلند انساني و الهي را فتح كرده است.        وجودي،
            كـرد. پيـروان                                            (پدر عرفان اسلامي) در قـرن هفـتم هجـري مطـرح      »               محي الدين عربي «                                                             شهيد مطهري بر اين باور است كه تعبير انسان كامل را نخستين بار 

               به لحاظ اين كه                         توان به اين نام خواند.  مي                                                                                       اند كه هر انساني بالقوه انسان كامل است، ولي بالفعل تنها پيغمبران و اولياي بزرگ الهي را                   مكتب ابن عربي مدعي
                                  بـوده و در رديـف او نيسـت. از ديـدگاه                                                                                                      انسان كامل مظهر همه اسما و صفات خداوند است، داراي مقامي است كه هيچ موجودي از موجـودات، هـم وزن او ن  

                                                                                              به لحاظ خاصي نصيبي از خلافت الهي دارند؛ چه افراد ناقص و چه افراد كامل، هر كدام بـه انـدازه ظرفيـت       ها                                       بعضي از بزرگان حكمت و معرفت، همه انسان
                             اوست خـدايي كـه شـما را خلفـا در      «        فرمايد:   مي      داوند             سوره فاطر، خ    39                 سوره انعام و آيه      165                                                 وجودي خود مظهري از صفات حق هستند. چنان كه در آيه 

                                                                                                        اما خلافت عظما تنها از آن انسـان كامـل اسـت و افـراد نـاقص، تنهـا گـاهي جمـال صـفات الهـي را در بعضـي از آثـار خـود و                 ».                       روي زمين قرار داده است
     .    شوند  مي   گر           دهند، جلوه  مي                    هايي كه از خود بروز      خلاقيت

     كند:  مي                   رسد چهار سفر را طي   مي            به اين مقام     كه        را كسي                        بر اساس منظومه فكري ملاصد
                           سفر در خلق به استعانت حق.   ـ  4                                 سفر از حق به خلق به استعانت حق؛  ـ  3     حق؛    در          سفر به حق   ـ  2                      در سفر از خلق به حق؛   ـ 1

                                           گردد تا آنها را نيز به راه راست هـدايت كنـد.     مي  ز                                                        شود تا به انسان كامل تبديل شود و دوباره به ميان مردم با  مي                                     عارف حكيم در اين چهار سفر از خلق جدا 
              وانين الهي را                                                                                                                             بنابراين قرب حق تعالي، هدف و غايت زندگي انسان است و بر همين اساس، بايد رنگ و بوي الهي داشته باشد. ملاصدرا مقصود اصلي از وضع ق

         داند.  مي           هاي ناپسند                      از صفات نكوهيده و خوي          سازي آنان                                             ها به جوار خداوند متعال و معرفت ذات او و رها              سوق دادن انسان
  توان بازشناخت: يك از قواي ادراكي نفس مي شناسي فارابي سه نوع انسان را در نسبت با هردر انسان

   » رود.                                                 انساني است كه در سطح حيوان است و از حس فراتر نمي   »         انسان حسي      
   » تواند همچـون شـاعري ذهـن خـود را پـرواز دهـد و از سـوي ديگـر                          غايب را دارد و مي                                      كه از طرفي قدرت تخيل و تركيب محسوسات   »            انسان متخيله                                                     

                                                                تواند در والاترين وجه آن همچون نبي از گذشته و آينده خبردار شود.   مي
   » شود.                                                            كه فيوضات الهي به وساطت عقل مستفاد به عقل منفعل او افاضه مي   »          انسان حكيم      
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